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 يادآورى
 است و معرفى عالمانى كه در هاى قدرتمندى اسلام، وحدت و همدلى مسلمانان يكى از راه 

اند،  هايى كرده، و تلاش خود را در اين راه وجهه همت خود قرار داده اصلاح امت اسلامى كوشش
هاى فرهنگى و   در عصر حاضر سكوت در برابر هجمه.نقش بسزايى در تحقق اين آرمان دارد

ان كه در گذشته نيز در اثر سازد؛ چن پذيرتر مى اعتقادى دشمنان، اسلام را از هر زمان ديگر آسيب
اى، بسيارى از آثار  هاى اسلامى و دامن زدن آنان به اختلافات فرقه كفايتى زمامداران حكومت بى

هاى فكرى و هنرى خويش را  هاى درازى سرمايه ايم و سال ارزشمند اسلامى را از دست داده
 .يما اساس كرده صرف اختلافات بى

گاه اين موقعيت پيش نيامده كه آرزوهاى خود  نظيرش، هيچ يى بىبراى اسلام با همه غنا و دارا 
تر  بينانه  اكنون وقت آن است كه نگاهى واقع.را آن طور كه شايسته است ميان مسلمان محقق سازد

تر به اسلام بيفكنيم و با بازگشتى دوباره به اخلاص و ايمان صدر اسلام، مشتركات  پيرايه و بى
ا در دستور كار خود قرار دهيم تا شايد اسلامى يكپارچه، قدرتمند و مذاهب گوناگون اسلامى ر

 .مقوى را به ارمغان آوري
طلبد كه معرفى عالمان و فرهيختگان كشورهاى اسلامى يكى  رسيدن به اين هدف، عوامل گوناگونى را مى 

مى در تقريب مذاهب پردازيم كه نقش مه  در ادامه به معرفى يكى از عالمان مسلمان مى.از اين عوامل است
  .تاسلامى، دعوت مردم به وحدت و همدلى و بيدارى اسلامى ايفا كرده اس
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  سيد محمدكاظم طباطبايي يزدي
  گراي استعمارستيزوحدت

 
  ١دكتر عزالدين رضانژاد

  
  

  چكيده
ري  موقعيت علمي و مقام معنوي برخي از آنان به قـد       .اندعالمان راستين، سنگربانان عرصه علم و عمل      

 يكـي از بزرگـاني كـه بـا     .باشـند مـي قراول و الگو بـراي همگـان   هاي گوناگون پيشزياد است كه در زمينه    
امان با استعمارگران قرن بيستم پرداخت و با حكم جهادش، سبب بسيج عمـومي            گرايي به مبارزه بي   وحدت

كاظم طباطبايي االله سيد محمدآيتمسلمانان شد تا در برابر ظالمان و دشمنان اسلام و مسلمين قد علم كنند،             
ه آن.باشدمي) الوثقيصاحب عروة (يزدي   باشـد كـه   اي از زندگي آن مرد بزرگ ميچه در اين مقاله آمده، شم

ولادت و خانوادة سيد، تحـصيلات مقـدماتي، كرسـي تـدريس و مقـام      :  استهاي زير تشكيل شده از بخش 
 ـ اجتمـاعي عـصرش، سـيد و مـشروطه وارداتـي، فراسـت و        علمي، آثار و تأليفات، سيد و مسائل سياسـي 

گرايـي در  هاي استعمار، اعلام جهاد عليه انگليس و ساير اسـتعمارگران، وحـدت  كياست در مقابله با دسيسه    
  .ها و غيرهها، تلگرافگرايانه سيد از طريق نامهدفاع از ايران و دولت عثماني، و اقدامات وحدت

  
گـرا، حكـم    ستيز، وحدت كاظم طباطبايي يزدي، سيد، صاحب عروه، استعمار      سيد محمد : واژگان كليدي 
  .جهاد، استعمارگران

  
  ولادت

  ، يكــي از روســتاهاي اطــراف »كــسنويه«در اواخــر دهــة چهــل قــرن ســيزدهم هجــري روســتاي 
اي كشاورز از سادات طباطبايي را شـاهد بـود كـه پـس         المؤمنين يزد، ولادت فرزندي پسر در خانواده      دار
 وي كـه طبـق   .هاي مهمـي از خاورميانـه را فراگرفـت    ز نيم قرن، آوازة او نه تنها كشورش، بلكه بخش         ا

                                                
 . العالميةعضو هيئت علمي جامعة المصطفي ـ1
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 ولادت يافت محمد كاظم ناميده شده و در دامـن پـاك پـدر         1 هجري قمري  1248قول مشهور در سال     
  .و مادر متديني رشد يافت

اي ومانه فرزندشـان، آينـده  والدين او به تربيت جسمي و روحي وي پرداختند و شـايد از چهـرة معـص     
خانه كننـد تـا الفبـاي آگـاهي     ديدند كه تصميم گرفتند وي را رهسپار مكتبدرخشان را در آينه تقدير مي  

  .و معرفت را از زبان معلمان دلسوز و باتقوا فراگيرد
  

  تحصيلات مقدماتي
ارس سـنتي آن  سيد محمدكاظم را براي فراگيري علوم مقدماتي، قرآن و خواندن و نوشـتن، بـه مـد            

يزد پذيراي نوجواناني بـود كـه بـا عـشق و علاقـه وافـر بـه                » دومنار« حوزة علميه    .زمان يزد فرستادند  
 سيد محمدكاظم بـا ورود بـه ايـن حـوزه، از محـضر اسـتاداني هماننـد              .پرداختندتحصيل علوم ديني مي   

 بـرد و دروس ادبيـات و    بهـره ...العابـدين عقـدايي و   استاد مـلا محمـد ابـراهيم اردكـاني و شـيخ زيـن             
 سپس در درس فقه و اصول آخونـد مـلا هـادي يـزدي ـ كـه       .مختصري از احكام و اخلاق را فرا گرفت

 علاقـه زيـاد وي   .رفت ـ شركت كرده دورة سطح را به پايـان بـرد   از عالمان بزرگ آن ديار به شمار مي
جـا، علـم    در آن.هد مقـدس شـود  آموزي، او را بر آن داشت تا از ديارش هجرت كند و راهي مـش          به علم 

هيئت و رياضـيات را آموخـت و پـس از آن، عـازم حـوزة پررونـق آن روز اصـفهان گرديـد و از محـضر            
و » روضـات الجنـات  «االله سيد محمدباقر خوانساري صـاحب كتـاب معـروف    آيت: استادان بزرگي همانند 

اي و بـه ويـژه شـيخ    جعفر آبـاده االله مـلا محمـد   االله حاج ميـرزا هاشـم خوانـساري، و آيـت          برادرش آيت 
  .هاي فراوان برد بهره2محمدباقر نجفي

  
  تحصيلات تكميلي

آمـوزي در محمـدكاظم نـه تنهـا پـس از سـن سـي سـالگي وي خـاموش نـشد، بلكـه                 شعله علـم  
 سـال  .ق بار سـفر بـه سـوي نجـف اشـرف ببنـدد           1281تر شده، وي را وادار كرد كه در سال          برافروخته

، با وفات شيخ اعظم مرتضي انـصاري و انتقـال مرجعيـت بـه ميـرزاي شـيرازي               ورود وي به حوزه نجف    
شـيخ راضـي   :  آيـات عظـام   . در حوزه نجف، از محـضر اسـتادان بـزرگ آن روز بهـره بـرد                .مصادف شد 

پرچمـدار نهـضت تحـريم      (الغطا، شيخ مهدي جعفري و ميـرزاي شـيرازي          نجفي، شيخ مهدي آل كاشف    
  .اند دروس مختلف فقهي و اصولي بودهاز جمله استادان وي در) تنباكو

                                                
 . ش1374ابوالحسني، : ك. نيز ذكر شده است؛ ر1256 و نيز 1247ـ تاريخ ولادت وي، 1
 .باشدالمسترشدين ميو حاج آقا نوراالله اصفهاني و صاحب كتاب هدايه پدر بزرگوار آقا نجفي  ويـ2
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  كرسي تدريس و مقام علمي
يـزد، سـپس    » دومنـار « در حوزه    .سيد محمدكاظم تدريس علوم اسلامي را از زمان جواني آغاز كرد          

 در حـوزه نجـف، تـدريس فقـه و اصـول      .پرداخـت حوزه اصفهان، علاوه بر تحصيل، به تدريس هم مـي   
ت استادش ميرزاي شيرازي از نجف بـه سـامرا، تـدريس دروس       پس از هجر   .سيد، جايگاه خاصي داشت   

نگـري و   ژرف.عالي فقه و اصول از سوي سـيد، فـضلا و عالمـان زيـادي را بـه حـوزه درس او كـشانيد          
اي بود كه بـيش از دويـست نفـر از فـضلاي نجـف اشـرف پـاي        دقت نظر و سلامت بيان سيد به گونه       

 از ميـان  .شـدند ب كرسي تـدريس و مقـام علمـي مـي         نشستند و پس از چندي، خود صاح      درس وي مي  
مؤسـس حـوزه    (توان از بزرگاني همانند حاج شيخ عبـدالكريم حـايري يـزدي             شاگردان برجسته سيد مي   

الغطـا، شـهيد سـيد    ، حاج آقا حسين قمي، حاج آقا حسين بروجردي، شيخ محمدحسين كاشـف     )علميه قم 
الـدين عـاملي، سـيد     ني، سيد عبدالحـسين شـرف     محمدتقي خوانساري، حاج آقا رضا مسجدشاهي اصفها      

الاسـلام زنجـاني، شـيخ محمـد     االله شيخالعابدين عابدي زنجاني، شيخ فضل    محمد فيروزآبادي، شيخ زين   
، شيخ محمدتقي بافقي، سيد يونس اردبيلي، شيخ جعفـر نقـدي، آقـا ميـرزا                )مؤلف قصص العلما  (تنكابني  

  . ياد كرد...ياني، شيخ عبدالنبي عراقي و بسياري ديگر محمود امام جمعه زنجاني، ميرزا مهدي آشت
انـد كـه در    برخـي بـر ايـن انديـشه    .در مورد مقام علمي و معنوي سيد، بسيار سخن گفته شده است    

جلالت قدر و مقام علمي سيد، همين بس كه مراجع بزرگ تقليـد شـيعه در دوران اخيـر، آغـاز مرجعيـت          
كننـد و  او اعـلام مـي  » الـوثقي ةعـرو «گ نس ـ بر كتـاب گـران   خويش را به نوعي با نشر حواشي خويش       

جـا بـه نقـل     در ايـن .گـردد برخي از دروس خارج فقهاي معاصر بر محور متن كتـاب مـذكور، ارائـه مـي     
  :پردازيماظهارنظر برخي از بزرگان در مقام علمي و معنوي سيد مي

  :در وصف سيد آورده است» الأدبريحانه«صاحب كتاب ) الف
ول و متبحرين علماي اماميه قرن چهـاردهم هجـرت عـالمي اسـت متقـي، عامـل، محقـق،         از فح «

مدقق، جامع تمامي علوم دينيه فروعيه و اصوليه، سـيد علمـاي وقـت، حامـل لـواي شـريعت، از مفـاخر               
شيعه و رييس مذهبي فرقه محقه، بالخصوص در فقه جعفري به نهايت متبحـر، داراي فكـري عميـق و                  

 تقليد اغلب شـيعه، علامـه وقـت و سـرآمد فقهـاي عـصر، حـوزه درس او در نجـف         نظري دقيق، مرجع 
  .)391، ص6تا، جمدرس، بي(» ...هاي علميه و مرجع استفاده اكابر و فحول اساتيد بوداشرف انفع حوزه

الـدين در   بـه نـام شـيخ محمـد حـرز         ) صاحب كفايـه  (يكي از شاگردان برجسته آخوند خراساني       ) ب
  :گويدوصف سيد يزدي مي

صاحب عروه، خصوصاً در ايام اخير عمر خـويش، بـه رياسـت و زعـامتي بـسيار وسـيع و گـسترده               «
 وي دريـايي مـواج و   .رسيد، بلكه فقيه اعظم و زعيم مطلقي شد كه هيچ كس را ياراي رقابت بـا او نبـود    
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بـار اهـل بيـت را در گنجينـه ذهـن و دل        همه مسايل فقهي و اخ     .متلاطم از علم و تحقيق و متانت بود       
  .)326، ص2ق، ج1405حرزالدين، (» خويش حاضر داشت

  :سيد را چنين ستوده است) شيخ عباس صاحب مفاتيح الجنان(محدث قمي ) ج
 فقيـه عـصر و مايـه    ...سيد عالمان امت، شيخ طائفه، پرچمدار تشيع و قطـب آسـياي شـريعت              «وي

  .)597ـ596، ص2ش، ج1377 قمي،محدث( .است» بركت روزگار ما
اي كه در تـاريخ معاصـر قلـم زده، از جلالـت و بزرگـواري سـيد              لازم به يادآوري است هر نويسنده     

 گرچه مخالفان سياسي ـ اجتماعي سيد پا را از گليم انصاف درازتـر كـرده، بـه قـدح او      .سخن گفته است
 بزرگي روح و اخـلاق و مـنش حـسنة وي         اند بلكه ناخواسته  اند، اما چيزي از عظمت سيد نكاسته      پرداخته

بنـدي بـه مـوازين شـرعي، او را در        اند، چون برخـورد صـميمي و اظهـارنظر عميـق و پـاي             را جلوه داده  
چنـان بـا حكمـت و موعظـه حـسنه بـه       كشاكش منازعات سياسي ـ اجتماعي به خطا نكشاند و وي هـم  

  .پرداختاصلاح امور مي
  

  طباييآثار و تأليفات سيد محمد كاظم طبا
 ارزشـمندترين و مانـدگارترين كتـابش،        .بهاسـت االله طباطبايي يزدي زيـاد و گـران       آثار مكتوب آيت  

نگـري نويـسنده    كتاب عروه يك دوره فقه شيعه است كه به واسطه عمـق و ژرف         .است»  الوثقي ةعرو«
 خـاطر همـين   اي كه سـيد بـه  گونهآن، از آن زمان تا به حال مورد توجه فضلا و مجتهدان بوده است به             

 از سوي ديگر، تقريباً همـه اسـتاداني كـه در دروس عـالي فقـه                 .شهرت يافت » صاحب عروه «كتاب به   
نويـسند و نيـز تـا بـه حـال چنـدين شـرح و          الوثقي حاشيه مي  ةكنند بر عرو  پردازي مي نظريه) خارج فقه (

مـتن عـروه قـرار داده و    حاشيه بر اين كتاب نوشته شده و برخي مراجع تقليد، محور درس خارج فقـه را               
 مسئله فرعـي اسـت، سـاير آثـار مكتـوب سـيد عبـارت               3260 كه داراي    ة علاوه بر كتاب عرو    .دهندمي

  :است از
  ـ تعليقه بر متاجر شيخ انصاري، چاپ تهران؛1
 الظـن فـي   حجيـة ( الاحتياط ة صلاكيفية و افعالها و ة في حكم الظن المتعلق باعداد الصلا    لةـ رسا 2

  ؛)عدد الركعات
   في منجزات المريض؛لةـ رسا3
  به قلم شيخ عباس قمي، چاپ بغداد؛»  الوثقيةعرو« القصوي، ترجمه فارسي يةـ غا4
   في التعادل و التراجيح، چاپ تهران؛لةـ رسا5
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  ، چاپ بغداد؛ظمية الكاالصحيفةـ 6
  ـ مجموعه بستان نياز و گلستان راز، چاپ بغداد؛7
  اد، شيخ محمدحسن صاحب جواهر؛ العباد في يوم المعةـ حاشيه نجا8
  ـ حاشيه جامع العباسي، شيخ بهايي؛9

  ـ حاشيه مجمع المسائل محمد حسن ميرزاي شيرازي؛10
   العباد ليوم المعاد، فاضل شربياني؛ةـ حاشيه ذخير11
  ـ حاشيه فرايد الاصول، شيخ مرتضي انصاري؛12
   في جواز اجتماع الامر و النهي، چاپ تهران؛لةـ الرسا13
  ـ حاشيه مكاسب شيخ انصاري؛14
  .ـ السؤال و الجواب، چاپ نجف15
  

  سيد و مسائل سياسي ـ اجتماعي عصرش
 حــوادث و .دوران مرجعيــت و زعامــت دينــي ســيد كــاظم طباطبــايي، دوران ســختي بــوده اســت 

گيـري  هاي مختلفي را بـراي موضـع    رويدادهاي مهم در كشورهاي منطقه، به ويژه ايران و عراق، عرصه          
  . تدبير وي و اتخاذ مواضع خردمندانه توسط او، با گذشت زمان، بيشتر آشكار شد. گشوده بودسيد،

  :كنيمبرخي از نكات ويژه در اين موضوع را به اجمال مرور مي
گـري  كـه تحليـل   (آقـاي ابوالحـسني منـذر از نويـسندگان معاصـر             سيد و مشروطه وارداتي؛   ) الف

نسبت به موضـع سـيد در جريـان مـشروطه نكـات             ) وطه است شايسته و مورخي ارزشمند در تاريخ مشر      
  : كه بخشي از آن چنين است)15نامه زمانه، شمارهفصل: ك.ر(خوبي را بيان كرده است 

قيـد و شـرط مـصوبات مجلـس شـوراي ملـي ايـران كـه از                  در صدر مشروطه، سيد از امضاي بي      «
  د سـرباز زد و حمايـت از آن نهـاد    اطـلاع و نگـران بـو   ماهيت اعضا و حاصـل كـار آنـان در آينـده، بـي             

 زماني هـم كـه مـوج فتنـه     .گذاري را منوط به انطباق كامل مصوبات آن با موازين شرع انور شمرد    قانون
  زاده در نقـاب هـواداري از آزادي و   چـون تقـي  و آشوب بـالا گرفـت و جمعـي از عناصـر مـشكوك هـم            

هـا و  ند به مقابله برخاسـت و در ايـن راه سـختي   پرداخت» مبارزه با دين و روحانيت «ضديت با استبداد به     
  .ها كشيدرنج

االله نـوري بـود و   سو با آرا و نظريات شهيد حاج شيخ فـضل    وجهه نظر ايشان نسبت به مشروطه، هم      
  در شـهر ري پناهنـده شـد،     فكـران خـويش بـه حـضرت عبـدالعظيم         گاه كه شيخ شهيد، بـا هـم       آن
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 شـش مـاه پـيش از اعـدام     1327اي كه شهيد نوري در محرم امه ن.سيد مجدانه به حمايت از او پرداخت  
امـان از سـاحت   خويش به مرحوم سيد نگاشته، گـواه پـايمردي و خلـوص آن دو بزرگـوار در دفـاع بـي                 

  .)66ـ59ش، ص1368ابوالحسني، : ك.ر( .»اسلام و تشيع است
 اسـت، بـه روشـني    تههايي كه سيد كاظم طباطبايي در مشروطه به افـراد مختلـف نوش ـ       بر پايه نامه  

دفع كفريات و حفظ عقيده و اجراي قوانين محكمـه قرآنيـه و شـريعت ابديـه      «توان دريافت كه وي،     مي
اهـم  «را » بـا ملاحظـه جهـات موجبـات صـلاح و صـيانت ديـن و دنيـاي مـسلمين          «همراه  » محمديه

هـاي تـرور، تهديـد     زماني نيز كه در بحبوحه مشروطه، از سـوي گـروه    .دانستمي» فرايض ربانيين علما  
  :گرديد، به صراحت فرمود

اين امر، راجع به دين اسلام است و حفظ نفوس و اعراض مـسلمين بايـد بـشود و حفـظ شـوكت                    «
و دمـاء بايـد بـشود و ايـن معنـا،      ) صلوات االله عليه و علي آبائه الطاهرين و المعـصومين        (مذهب جعفري   

ن هـم بـاك نـدارم، چيـزي از عمـر مـن بـاقي        جز به مطابقت با شريعت مطهره نخواهد شـد و از كـشت        
ــردارم      ــت ب ــود دس ــن خ ــم و از دي ــائف باش ــه از آن خ ــده ك ــان، : ك.ر( .»...نمان   ، 1ش، ج1362تركم

  .)308 و 240ص
وقتـي نفـوذ معنـوي و شخـصيت علمـي            هاي استعمار؛ فراست و كياست در مقابله با دسيسه      ) ب

ن و قفقـاز و برخـي منـاطق ديگـر رسـيد،      سيد محمدكاظم طباطبايي از مـرز عـراق گذشـت و بـه ايـرا            
اي بـه شخـصيت و مناعـت نفـس وي     استعمارگران با ابزار و وسايل مختلف به توطئه پرداختند تا ضـربه   

 بـه تعبيـر آقـاي    .هـا، خـم بـه ابـرو آورد      وارد سازند، اما سيد، هوشيار از آن بود كه در برابر ايـن توطئـه              
هـاي مرمـوز نفـوذ و رخنـه     هاي استعمار و شيوه  به دسيسه سيد صاحب عروه، نسبت     «): منذر(ابوالحسني  

گيـرد سـخت حـساس    اي دلسوزانه و حق به جانب نيز به خـود مـي  آنان در جامعه اسلامي كه گاه چهره      
گـشت و جهتـي ضـد اسـتعماري     هاي ايران و عثماني، به همين امـر بـازمي  بود و مداراي وي با حكومت   

ن علت بود كه دسـت دشـمن را در آسـتين آن حركـت هويـدا              ضديت ايشان با مشروطه نيز بدي      .داشت
ديد و در حقيقت، آن دقت نظر ويژه سيد در عرصه سياست خـارجي بـه غايـت عمـق و اوج خـويش              مي
هـا در پـي   هند كه انگليـسي » موقوفه اود«رسد و از همين رو بود كه آن مجتهد شيعي، از قبول پول       مي

ش آن ميان طلاب، خالي از اغـراض سياسـي نبـود سـرباز زد و            سلطه بر هند، بر آن چنگ انداخته و پخ        
  .»با اين عمل، پا جاي پاي شيخ انصاري نهاد كه پيش از آن تاريخ، از پذيرش آن پول سرباز زده بود

نشين در شمال مركزي هند است كه از ديربـاز، برخـي از متمكنـين آن مبلـغ             از مناطق شيعه  » اود«
كردنـد تـا بـا نظـارت مجتهـدين بـه مـصرف             لمي شيعه در عراق مـي     هاي ع قابل توجهي را وقف حوزه    
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ايالـت  (» اود«هـا كـه بـه مـرور بـر سـرزمين هنـد و از آن جملـه          انگليـسي .طلاب و روحـانيون برسـد   
چون ديگر امور بر روي موقوفـه مزبـور دسـت گذاشـته و پخـش آن       مسلط شدند، هم  ) اوتارپرادش فعلي 

هاي مختلـف آن عـصر، از ايـن پـول،      در كتاب.س در بغداد نهادند  در عراق را بر عهده كنسولگري انگلي      
ياد شده و نام برخـي از علمـا كـه آن پـول را در ميـان طـلاب و             » پول هند «يا  » وجوه هند «با عناوين   

هـاي  زيـستند در بعـضي كتـاب   دسـتي مـي   مستحقين پخش كرده و كم و بيش خود نيز در فقر و تنـگ             
  .آمده است» معارف الرجال«و » ام البررهكر«، »قصص العلما«تراجم مانند 

كار استعمار، زيـر نقـاب تحويـل ايـن پـول بـه علمـا و پخـش آن در ميـان طـلاب و                     عوامل كهنه 
  مستحقين شهرهاي مقـدس عـراق، موذيانـه بـه دنبـال پيـشبرد اغـراض سياسـي خـويش بودنـد و در                   

حب عروه از همـين مقـدار دخالـت      چون شيخ انصاري و صا    جاست كه مراجع بيدار و تيزبين شيعه هم       اين
 يكـي از    .كردنـد هـا نيـز نگـران بـوده و سـخت از آن پرهيـز مـي                هاي مـشكوك در امـور حـوزه       دست

  :نويسدنويسندگان در مورد دست پنهان سياست انگليس، مي
الطائفـه حـاج شـيخ     وكيـل و پيـشكار مرحـوم شـيخ        ) بر وزن قبـه   (مرحوم حاجي محمد صالح كپه      «

روزي قنـسول  : ود نيز از نيكان و اخيار بـود، بـراي پـدرم حكايـت كـرده بـود كـه       مرتضي انصاري كه خ  
انگليس در بغداد به منزل شيخ انصاري در كاظمين آمـد، سـلام ملكـه ويكتوريـا را رسـانيده و خـواهش        

خواسـت   عادت شـيخ بـر ايـن بـود، هـر وقـت كـه مـي        .كرد كه از او وجوه اوقاف هند را قبول بفرمايند      
 همـين كـه شـيخ بـه        .دادكـرد و جـواب مـي      ذيرد، به درون آستين راست خويش نگاه مي       تقاضايي را نپ  

» .)تكلـيفم چيـست  : (اي سـر بـرآورد و فرمـود    پـس از لحظـه   .درون آستين نگاه كرد ما متوجـه شـديم        
  .)105ـ104ش، ص1362ساساني، (

هـاي  رصـه حضور مـستمر عالمـان دينـي در ع    اعلام جهاد عليه انگليس و ساير استعمارگران؛ ) ج
 .سياسي ـ اجتماعي نكته بسيار مثبتـي اسـت كـه در طـول تـاريخ روحانيـت شـيعه، شـاهد آن هـستيم          

اي اسـت كـه در رگ حيـات اسـلام          چون خون تازه  عليه دشمنان اسلام و مسلمين هم     » جهاد«فرهنگ  
  گـاه در برابـر هجـوم دشـمنان و     گـردد تـا هـيچ   شود و موجـب رشـد و شـكوه مـسلمين مـي        ريخته مي 

 از همين روسـت كـه بـه هنگـام آغـاز جنـگ         .مندان، خوار و ذليل نگردند و سلطه كفار را نپذيرند         رتقد
ــصرف   )  م1914/  ق 1332ســال (جهــاني اول  ــت عثمــاني و متعاقــب آن ت ــه دول ــين ب ــه متفق   و حمل

توسـط نيروهـاي انگليـسي در شـشم نـوامبر همـان سـال        ) بندر فاو و بصره (هايي از جنوب عراق     بخش
 عالمـان ديـن در   ...و نيز اشغال بغـداد و موصـل و شـمال عـراق و     ) چهار ماه پس از شروع جنگ  يعني  (

 .حوزه نجف واكنش شديد نشان دادند و مرجعيت شيعه از تأييد و پيروي مردمـي شـيعيان برخـوردار شـد       
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هاي علميه عـراق، از جملـه سـيد اسـماعيل صـدر، سـيد حـسن صـدر، ابـراهيم سلماسـي                  علماي حوزه 
الـدين شهرسـتاني، شـيخ    هبـة  شيخ هاشم كعبي، شيخ عبداالله مازندراني، محمـد جـواد بلاغـي،     كاظمي،

 در ميـان علمـا   .علي رفيش و سيد عبداالله بلادي عليه تجاوز قواي انگليسي فتواهاي جهاد صادر كردنـد            
ر االله سيد محمدكاظم يـزدي عليـه اسـتعمار انگلـيس از فتـواي سـاي      و مجتهدان حوزه نجف، فتواي آيت  

ها به عراق با عبارتِ هجوم كفـر بـه سـرزمين اسـلام           وي از حمله انگليسي    .علما كارسازتر و مؤثرتر بود    
  :نام برد و دفاع در مقابل آنها را واجب دانسته و در فتواي جهاد عليه آنان فرمود

بر هر كس لازم است كه در عقب راندن قواي دشمن و سعي در حفـظ حـدود و ثغـور اسـلام، بـا                  «
امكاناتي كه دارد غفلت نورزد، اگر اهل نباشد و يا عـذري داشـته باشـد وظيفـه دارد كـه عـشاير را             همه  

نصيحت و موعظه و تشويق به جهاد كند، زيرا حفظ اسلام بر هر فردي به هر صـورت كـه امكـان دارد،              
  .واجب است

  النصر من االله تعالي ان شاء االله تعالي
  .»محمدكاظم طباطبايي يزدي

دهـي نيروهـا    هـا حـضور يافتـه و بـه سـازمان          عه ضمن صـدور فتـواي جهـاد، در جبهـه          بزرگان شي 
الغطا، سيد علي حلي و ديگـر مجتهـدان در بـرانگيختن عـشاير عـراق بـراي                  شيخ علي كاشف   .پرداختند

  .)ش، مقدمه1389كشوري، : ك.ر( .اي داشتندجهاد، نقش سازنده
بـه متـصرفات   ) ...وس، انگلـيس، فرانـسه و    ر(مرحوم سيد يزدي در مقابله بـا لشكركـشي متفقـين            

 در دولت عثماني، از جمله عراق و سوريه، از هيچ كوشـشي دريـغ نكـرد؛ وي در صـحن حـرم علـي             
گـران  اي آتشين بر ضد استعمار ايراد كرد و مـسلمين را بـه سـتيز بـا اشـغال            نجف به منبر رفت و خطبه     

ها و صدور احكـام جهـاد و صـرف وجوهـات،       و تلگراف ها   پس از آن نيز همه جا، با ارسال نامه         .فراخواند
مجاهدان را ياري داد و افزون بر ايـن، فرزنـد بـزرگ و فاضـل خـويش سـيد محمـد را كـه بـسياري از            
مردم، به مرجعيت او پس از پدر، چشم دوخته بودنـد بـه نماينـدگي خـويش بـه جبهـه رزم فرسـتاد كـه           

وارسته، خود تفصيلي جداگانه دارد و داسـتان آن، جـز بـا        هاي آن فقيه    آفرينيها و حماسه  شرح جانفشاني 
  .گيرد پايان نميمرگ مشكوك فرزند و نماز پدر بر جنازه وي در صحن حرم علي

رتبـه  ها، در بحبوحه جنگ بـا مـسلمين در عـراق، يكـي از مقامـات عـالي      معروف است كه انگليسي   
چـه شـخص او از    او پيشنهاد دادند كـه چنـان  خويش را نزد سيد محمد فرستادند و با تهديد و تطميع، به       

هـا بـراي هميـشه     گيرد، مناصب حساس حكومت عراق را پس از اشغال آن توسط انگليسي      معركه كناره 
  .در اختيار او و اولادش قرار خواهند داد
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پرداختنـد قاطعانـه رد كـرد    ها در ازاي آن بهايي گزاف مـي سيد محمد پيشنهاد مزبور را كه انگليسي     
س از آن، شبانه به نجف آمد و پدر خويش را از مـاجرا بـاخبر سـاخت، ولـي مرحـوم صـاحب عـروه،                      و پ 

  :پس از شنيدن خبر، با حالتي طبيعي كه گويي هيچ اتفاقي رخ نداده است، به وي فرمود
كاري بجا كردي و جز اين شايسته نبود، اما آمدنت به نجف و آوردن اين خبـر بـراي مـن، لزومـي         «
  .)ابوالحسني، پيشين( .»يعاً به جبهه برگرد و به ادامه كار جهاد بپرداز سر...نداشت
گرايانـه  سيد محمدكاظم طباطبايي انديشة ملـي      گرايي در دفاع از ايران و دولت عثماني؛       وحدت) د

 او بـه مـصلحت   .محـدود كنـد  ) محل سكونتش(نداشت تا دفاع در مقابل متجاوزان را در سرزمين عراق          
بازتـاب فتـواي جهـاد    « بـه تعبيـر آقـاي ابوالحـسني     .انديـشيد عم از شيعه و سني، مـي      جامعه اسلامي، ا  

ها، محدود به كـشور عـراق و بـه اصـطلاح     مرحوم سيد و عرضه مبارزات فرزند وي در جنگ با انگليسي         
النهرين نبود؛ بلكه جنوب غربي ايـران، يعنـي حـدود اسـتان خوزسـتان فعلـي را نيـز در بـر           سرزمين بين 

  .»گرفتمي
ــت عثمــاني بــه دول محــور  ــت بــا متفقــين، ) ...آلمــان و (بــا پيوســتن دول  و اعــلام جنــگ آن دول

زمان به اشغال مناطقي از جنوب عراق و ايران دست زدند و در نتيجـه، زمـاني كـه           طور هم ها به انگليسي
حـوم سـيد   االله سيد محمد يـزدي فرزنـد مر      گران انگليسي حكم جهاد داد، آيت     مرحوم سيد بر ضد اشغال    

هـا كـه بـراي    حكم جهاد ايشان را به ميان عشاير غيور شيعه خوزستان برد و آنـان را بـر ضـد انگليـسي       
 .محافظت از تأسيسات مهم نفتي خويش در جنوب ايران آن اسـتان را اشـغال كـرده بودنـد، برانگيخـت             

ن فرسـتاد و از  اي به شيخ خزعلي والـي وقـت خوزسـتا   ق نامه 1333چنين در اول محرم     مرحوم سيد، هم  
 در پـي ايـن فتـواي تـاريخي، عـشاير        .وي خواست مجاهدين اسـلام را بـر ضـد انگلـيس يـاري دهـد               

هـاي  اي موسـوم بـه غـدير دعـي و تپـه        ش در نزديك اهـواز در منطقـه       1293خوزستان در اسفند سال     
اي كـه  ونـه گالمنيور با قشون تحت امر انگليس درگير شدند و تلفات زيـادي بـه آنهـا وارد سـاختند، بـه                  

نشيني شدند، ولي بعدها بـا رفـتن نيروهـاي عثمـاني از منطقـه و تنهـا            نيروهاي انگليسي ناگزير به عقب    
ماندن عشاير خوزستان و خيانت ستون پنجم، نيروهاي انگليسي به سوي سوسـنگرد پيـشروي كردنـد و                 

  .آن شهر را زير آتش سنگين توپخانه خويش، وحشيانه به خاك و خون كشيدند
  رو نبـود، بلكـه زمـاني هـم كـه     هـا روبـه   وم سيد، در عرصه ستيز با استعمار، تنهـا بـا انگليـسي            مرح
ها در اواخر سلطنت محمدعلي شاه و اوج كـشاكش مـشروطه و اسـتبداد، بـه بهانـه حفـظ امنيـت                 روس

دند، نيـرو فرسـتا  ) آذربايجان، گـيلان و مازنـدران  (اتباع خويش در ايران، به برخي از مناطق شمالي ايران   
 در تلگراف سـرجراردلوتر بـه سـرادوارد گـري     .وي از جمله كساني بود كه به شدت به اعتراض برخاست     

  :خوانيموزيرخارجه وقت انگليس كه در همان روزها ارسال شده، چنين مي
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  .ايران: در موضوع«
اد در بغـد ] انگلـيس = [تلگرام زير را از نماينده سياسي و سركنسول دولت اعلي حـضرت پادشـاهي   

تـر  گوينـد شـوم  دريافت داشتم؛ معتقدم تا تخليه ايران از سپاهيان روس كه مورد تنفر عالمان بوده و مـي      
تـوان انتظـار چنـدان كمكـي از علمـاي نجـف و       در اعلام مشروطه است، نمي] محمدعلي شاه[از تعلل 

لتي نداشـت و  ام، سيد كاظم يـزدي كـه تـاكنون در سياسـت دخـا            طوري كه شنيده  كربلا داشته باشم به   
اي در قفقـاز دارد، تلگرامـي بـه         دهد كـه نفـوذ قابـل ملاحظـه        ام به من اطلاع مي    قطار روسي اينك هم 

 دربـاره ايـن    .عنوان شاه مخابره كرده و اشغال خاك ايران را توسط سپاهيان بيگانه تقبـيح كـرده اسـت                 
  .)1149معاصر، ص( .»امتلگرام، من چيزي به كنسول روس نگفته

هـايي از كـشورمان توسـط     ها به دولت ايران نيز كه به اشـغال بخـش           روس 1911اخطار  در جريان   
  :الاسلام تبريزي در روز عاشورا انجاميد، سيد در فتوايي چنين نگاشتها و اعدام مرحوم ثقهروس
 را  ]ليبـي [ ايتاليـا، طـرابلس      .ها به حمله نظامي به كشورهاي اسلامي سرگرم هستند        امروز اروپايي «

انـد و اسـلام رو بـه     و انگليس به ترتيب شمال و جنوب ايـران را مـورد تاخـت و تـاز قـرار داده                 و روس 
رود؛ بنابراين، بر همه مـسلمانان، چـه عـرب و چـه عجـم واجـب اسـت كـه آمـاده دفـاع از                      نابودي مي 
 مـسلمانان بايـد در راه بيـرون رانـدن سـربازان ايتاليـايي از طـرابلس و                   .هـاي اسـلامي باشـند     سرزمين

  .نيروهاي نظامي روس و انگليس، جان و دارايي خود را فدا كنند
ترين وظيفه مـسلمانان ايـن اسـت كـه ايـران و عثمـاني را از شـر ايـن كفـار صـليبي              اكنون بزرگ 

  .)؛ ابوالحسني، پيشين161ش، ص1360حائري، ( .»گر برهاننداشغال
هـاي  ن توجـه بـه ويژگـي   شود سيد يزدي بـا رويكـرد وحـدت مـسلمانان بـدو      كه ملاحظه مي  چنان

باشـد و بـراي وي      اي و جغرافيايي، در صدد حفظ كـشور و سـرزمين مـسلمين مـي              مذهبي، قومي، قبيله  
چـه كـه   فرقي ندارد كه اين سرزمين به لحاظ جغرافيايي به شيعه تعلق داشته باشد يا به اهـل سـنت؛ آن     

االله  نگـاه جـامع و عميـق آيـت    .ياهاي نژادي و قبيلـه مهم است، عزت اسلام و مسلمين است نه تفاوت     
بخـش و سـازنده بـوده و هـم و غـم او، همـه             سيد كاظم يزدي بـه حـوادث و اتفاقـات زمـانش حيـات             

  .هاي اسلامي استمسلمانان و همة سرزمين
  

  ...ها و ها، تلگرافگرايانه سيد از طريق نامهاقدامات وحدت) هـ 
االله سـيد محمـدكاظم   امات بـارز حـضرت آيـت   استعمارستيزي با تأكيـد بـر وحـدت و الفـت، از اقـد         

جا كه اين تلاش بايد همواره در تاريخ بماند و براي آينـدگان آموزنـده باشـد،                از آن  .طباطبايي يزدي بود  
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هاي سيد كه به روشني بر تشويق و ترغيب جامعـه اسـلامي و حاكمـانش       ها و تلگراف  متن برخي از نامه   
  .شودكند، آورده ميبه وحدت دلالت مي

متن نامه سيد محمدكاظم طباطبايي يزدي در تفاهم مذهبي بين ايران و عثمـاني كـه بـراي               : هـ  /1
  .سفير ايران در عثماني نوشته است

  بسم االله الرحمن الرحيم«
 زوال شود مرجو از عنايات و الطاف حـضرت خـالق متعـال و مـراحم و اعطـاف قـادر بـي                     عرض مي 

ر را قرين عزت و اقبال و سـعادت و اجـلال بـدارد و پيوسـته بـه      ـ جل شأنه ـ آن كه همواره خاطر عاط 
 وقـت را  ...موجبات سعادت ابديه مؤيد و به تهيه رفاهيت حال عامة تبعـة دولـت متبوعـه مـسدد باشـيد            

نمـايم كـه رجـاي وثيـق از حـسن كفايـت و تـدابير صـايبة جنـاب          سزاوار اظهار دانسته مـصادعت مـي     
العالي ـ آن كه در اين بلاي عهد جديـد اهتمـام تـام خـود را مبـذول و       مستطاب اجل افخم ـ دام اقباله  

مابين دولتين عليتين اسلاميتين رشتة الفت و وداد و محبت و اتحاد را متقن و محكـم نمـوده، زيـرا كـه                   
قوام بقاي شريعت مقدسه و اعلاي كلمـه طيبـه اسـلاميه و عـزت و آسـايش نـوع مـسلمين متوقـف و                

ام تساعد و تعاضد و تحاب و تعاهد اين دو دولت اسـت و از نتـايج و فوايـد آن،           منوط و مربوط به استحك    
 خاصه، اين يك مشت دعاگويـان كـه در زوايـاي        .معموري كافّة بلاد اسلاميه و آسايش عباد خواهد بود        

مقدسه مشاهد مشرفه ساكن، و نوعاً ضعفا و فقرا هستند و در اين اوقات مـأمورين دولـت عليّـه عثمانيـه          
الخاطر نموده، اجراي قوانين تبعيـت را دربـارة بـشر      دلان بيچاره را مشوش   هايت تشديد، جمعي خسته   با ن 
 از .خواهند، البتـه اوضـاع فعليـه بـر آن جنـاب معلـوم و هـر كـاري را مـوقعي اسـت                  ها مي  عرب ... و   ...

ريح و از اقدامات صحيحه مترتب است به زودي در رفـع آن اهتمـام تـام فرمـوده بنـدگان خـدا را متـس                    
  . ايام اقبال مستدام باد.جانب را مسرور و اين معنا را ذخيره آخرت خود مقرر داريدبشارت انجام آن اين

  »الاحقر محمدكاظم طباطبايي
  .)529ـ528كشوري، پيشين، ص: ك.ر(

بـراي نجـات مـسلمانان سـني و شـيعي از تهـاجم       (حكم جهاد عليه روس، ايتاليا و انگلـيس    : هـ  /2
  )ناستعمارگرا

  بسم االله الرحمن الرحيم«
امروز دول اروپا از هر طرف حمله بـه مملكـت اسـلامي آورده؛ از يـك طـرف، ايتاليـا بـه طـرابلس           
غرب هجوم كرده و از طرف ديگر، روس به توسط قشون خـود شـمال ايـران را اشـغال، و انگلـيس بـه           

مـوم مـسلمين عـرب و عجـم     جنوب ايران قشون وارد كرده و مخاطرة اضمحلال اسلام است، لهذا بر ع  
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واجب است كه خود را مهياي دفع خطر از مملكت اسلام نموده و از بذل مـال و جـان در فـراهم آوردن                
 اسباب اخراج قشون ايتاليا از طرابلس غرب و اخراج قـشون روس و انگلـيس از شـمال و جنـوب ايـران                     

ينـد تـا بعـون االله مملكتـين     ـ كه از اهم فرايض اسلاميه اسـت ـ بـه هـيچ نحـو دريـغ و مـضايقه ننما       
  .اسلاميتين عثماني و ايراني از تهاجم صليبيان مصون و محروس بمانند

  1329حرره يوم الاثنين خامس ذي الحجه الحرام 
  .»الاحقر محمد كاظم طباطبايي

اهتمام سيد به مصالح دو حكومت ايراني و عثمـاني و فـرق نگذاشـتن ميـان ملـت ايـران و ليبـي و              
هـاي ديگـر    وي را واداشت كه در نامـه      ...انستن دفع هجوم دشمنان مملكت اسلامي و        وظيفه عمومي د  

 شـود بلكـه    حكم جهاد سـيد فقـط بـه اعلاميـه مـذكور خـتم نمـي              .چنان اين موضوع را بازگو نمايد     هم
افرادوقبايل و يا خطاب به عموم نوشته كه از اهتمام وي به امـر جهـادو دفـاع     هاي بسيار ديگري بهنامه

  : عناوين برخي از آنها چنين است.كندپارچگي و محبت و مودت حكايت ميدعوت به اتحاد و يكو 
   قمري خطاب به عموم مسلمين در موضوع وجوب دفاع در مقابل دول غربي؛1332ـ نامه مورخ 

 قمري خطاب به عموم در موضوع وجوب دفاع بـر هـر كـسي كـه     1332ـ نامه كوتاه ديگر در سال     
  تمكن دارد؛

  ـ نامه به سيد علي قزويني مبني بر وجوب رفتن به جبهه يا تشويق ديگران به جهاد؛
  ـ نامه به فرزندش سيد محمد طباطبايي در موضوع تشويق به رفتن به جبهه و عدم تعلل؛

ـ نامه به والي بغداد و همـه فرمانـدهان و لـشكريان در موضـوع معرفـي فرزنـدش سـيد محمـد و                     
  تشويق همه به جهاد؛

در موضـوع وجـوب جهـاد و    ) در پاسخ به نامه رئـيس قبيلـه شـعلان العطيـه    (امه به اهالي عفك    ـ ن 
  دفاع از كشور اسلامي؛

  ـ نامه به اهالي شطره و اطراف آن در موضوع وجوب دفاع؛
ـ نامه به شيخ علي الفضل، رئيس يكي از قبايل، در موضوع بازداري خيون از مخالفـت بـا حكومـت             

  گ؛و ضرورت شركت در جن
نگرانـي از  ـ نامه به يكي از رؤساي قبيله ناصريه در موضوع وجوب ضرورت شـركت در جهـاد و دل            

  خيون به دليل عدم شركت؛
الازيـرج در ناصـريه در موضـوع راضـي كـردن         ةـ نامه به شيخ كاطع آل بطي، رئيس قبيلـه عـشير           
  خيون به شركت در جنگ و وجوب جنگ بر خود وي؛
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  ير عبوده، در موضوع وجوب دفاع و فرمان شكستن محاصره؛ـ نامه به خيون، رئيس عشا
  ـ نامه به فرزندش سيد محمد در موضوع صدور فتواي وجوب جهاد به عشاير؛

  العبيد در موضوع ستودن خيون به دليل شركت در جهاد؛ـ نامه به خيون
اد و خـان، از رؤسـاي عـشاير، در موضـوع اطاعـت از شـيخ جزايـري در مـورد جه ـ              ـ نامه به خزعل   

  تشويق طرفين به دوستي و مودت؛
خان در خرمشهر، و وكيـل والـي بـصره و والـي بغـداد و تـشويق             هاي جداگانه به شيخ خزعل    ـ نامه 

  پارچگي؛همگان به جهاد و دفاع و حفظ وحدت و يك
  ـ نامه به فرماندار ناصريه در موضوع حل مشكل تأمين مخارج مجاهدين؛

موضوع تلاش براي اتحاد عشاير، اعـلام وعـده فرمانـدار در دفـع        ـ نامه به فرزندش سيد محمد در        
  گيري اين مسئله؛مشكلات عشاير و پي
الداخل، از تجار عراق، در موضوع وضعيت فقـر و نيـاز شـديد مـردم نجـف و لـزوم        ـ نامه به حميدي   

  كمك به آنان؛
*  *       *  

  طبـايي يـزدي بـراي حفـظ     االله سـيد محمـدكاظم طبا   هـاي آيـت   آنچه آورده شـد برخـي از تـلاش        
 .پارچگي امت اسلامي و دفاع از جان و مـال مـسلمانان و صـيانت كـشورهاي اسـلامي بـوده اسـت        يك

اميد است با توجه به تاريخ درخشان عالمان دين، گامي بلند در وحدت امت اسـلامي بـرداريم و در ايـن                  
 هوشـياري كامـل بـه دفـع آنهـا      هاي دشمنان اسلام متوجه جهان اسلام اسـت بـا       زمانه كه انواع توطئه   

  .پرداخته، بر شوكت و عظمت اسلام و مسلمين بيفزاييم
  

  منابع و مĤخذ
پايداري تا پاي دار؛ سيري در حيات پربار علمي، معنـوي، اجتمـاعي             ، علي،   )منذر(ابوالحسني   . 1

 . ش1368، مؤسسه تحقيقاتي و انتشاراتي نور، تهران، االله نوريو سياسي شهيد حاج شيخ فضل
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